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 23جلسه تفسیر سوره یوسف، 

 بسم الله الرحمن الرحیم

وَكذََلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنهْاَ حَیثُُْ یَََثا ُ    ﴾۵۵﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفیِظٌ عَلِیمٌ

  ﴾۵۵﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَكاَنُوا یَتَّقُونَ  ﴾۵۵﴿نُصیِبُ بِرَحمَْتِناَ مَنْ نََاَ ُ وَلاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحسْنِِینَ 

 

 * عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفیِظٌ عَلِیمٌقَالَ اجْعَلْنِي (: ۵۵) 

بثه   را كردیم. در آیات دیگر قرآن هثم ایثن بحثُ را كثردیم     متعهد متخصصدر جلسه قبل در این آیه بحُ 

 همان صورتي كه قاعده عقلایي آن هم هست.

 فرستد؟ چرا یوسف خبری از سلامت خودش به یعقوب نمی

شود چرا پیغثا  و   شود و عزیز مصر مي كه وقتي یوسف از زندان آزاد مي این جا سؤالي مطرح شده و آن این در

وَأَوحَْیْناَ إِلَیْهِ از فراق او به چه روزگاری دچار شده :   دانست كه پدرش فرستد؟ بالاخره مي پیكي برای پدرش نمي

آیثد و   اه به او الها  و وحي شثده بثود كثه از چثاه در مثي     ؛ در همان چ(1۵)لَتُنبَِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذََا وَهُمْ لاَ یََْعُرُونَ 

جثا توانثایي    شود گفثت كثه آن   افتد. در زماني كه در منزل عزیز مصر غلا  بوده، یا در زندان بوده مي اتفاقاتي مي

جا كثه توانثایي دارد، پثر چثرا پیكثي بثه سثوی پثدر          نداشته كاری بكند اما وقتي خودش عزیز مصر است، این

 !1روز مرخصي بگیرد و با پرواز اختصاصي برود و برگردد 11توانسته  مي مثلاً نفرستاده؟

 قضاوت به ظاهر و قضاوت به باطن

 بینید؛  است؛ و در سراسر این داستان این را ميقضاوت به باطن های قرآني گاهي بحُ  در داستان

دارد علم غیثب   نیست. یوسفدر این مقطع داستان ظاهراً یوسف پیغمبر است اگرچه در این مطلب صراحتي 

و یوسثف دارد پثدرش را بثه نصثا       صبر ایوب باید به نصاب برسدد كند؛ یعني  و لذا در كار خدا فضولي نمي

بینید برادرش را به تهمت سثرقت   افتد. در ادامه داستان مي بینید این وسط اتفاقاتي مي رساند، لذا مي خودش مي
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هثا   شود! حالا این چه حكم شرعي و ظاهری دارد؟ این هم السرقه ميكند كه برادرش مت گیرد! یعني كاری مي مي

كند، اما در این دنیا بنا نیست انبیا و  كَد، كَتي سوراخ مي بینید آد  مي بحُ باطن است. در داستان خضر مي

كار طن براساس با انجا  بدهند ولي گاهيبراساس شریعت اولیا كار باطني براساس ولایت انجا  بدهند، بلكه باید 

جثور   كنثد. ایثن   گیری انقلا  به سبك خضر عمل مي كنند. در روایات هم آمده كه حضرت مهدی برای شكل مي

؛ چون دست فلان شخص روی این مال اسثت،  «ذو الید»نیست كه چون مال دست اوست براساس قاعده  فقهي 

مال تو نیست  یعني كه این مال اصلاً كَد به ولایت! پر مال اوست! اگر شده این مال را از خانه او هم بیرون مي

هثا كثه    كند. این جور نیست كه بگویثد خثو  آمریكثایي    شروع مي قیامش را با قضاوت به باطن حضرت مهدیو 

 ها هم كه مال ندارند! اموالَان دست خودشان است. این آفریقایي

كند و  شود. در سوره كهف وقتي خضر دیوار را درست مي انجا  مي تدبیرو این هم یك چیزی است كه تحت 

كنثي؟! جثوا     ها كه ما را تحویل نگرفتند چثرا دیوارشثان را درسثت مثي     كند كه این موسي به خضر اعتراض مي

خودت این جوری اراده كثرده. اراده  ؛ پروردگار (22)كهف:  فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ یَبْلُغاَ أشَدَُّهُماَ وَیسَْتَخْرِجاَ كَنْزهَُماَ دهد: مي

پروردگار پَت سر این قضیه است و ما باید این دیوار را درست بكنیم تا این دو تا بچه یتیم بزرگ شثوند و ایثن   

ي است؛ خدا به مثن ایثن   بّي رَنِمَلَّا عَمّگنج خودشان را از زیر این دیوارها دربیاورند و این اراده پروردگار است و مِ

دهم و سر خود نیست؛ بحُ مثتهم   داده است و من تحت تدبیر و تحت امر دار  چنین كاری انجا  ميكار را یاد 

السرقه كردن بنیامین هم از كارهای باطني است؛ یعني قضاوت بر باطن است. روی این مبناست كثه ایثن اتفثاق    

؛ ما خودمان این فریثب را  (۵۵) ا لِیُوسُفَكَذَلِكَ كدِْنَگوید:  كند و مي باید بیفتد، لذا خدا هم كار یوسف را تأیید مي

خواهد برادرش را نگه دارد؛ چون قرار است صبر یعقو   یادش دادیم و گفتیم چنین كاری انجا  بدهد. یوسف مي

سوزد و از فرزنثدانش پیمثان گرفتثه كثه      به نصا  برسد. چه جوری است كه یعقوبي كه در فراق یوسف دارد مي

وَابْیَضَّتْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ  داند كه بنیامین هم باید از یعقو  جدا بَود د، ولي یوسف ميبنیامین را سالم برگردانن

؛ تثا از هَثتاد   (48) إِنِّي لَأَجدُِ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ؛ باید چَمش سفید بَود تا بعداً بگوید:(28)فَهُوَ كَظِیمٌ 

« ؟فهم ضعیف رای فضولي چثرا كنثد  »دهند!  ره این كرامت را كه رایگان نميفرسخي بوی یوسف را بَنود. بالاخ
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هایي باید بخورنثد   ها چه خون دل كه چه اتفاقاتي قرار است بیفتد و چه مَكلاتي باید طي شود و آد  این )حافظ(

 . 2دانیم ها را ما نمي تا چه اتفاقي برای كسي بیفتد؟! این

كند. البته بنا به قضاوت به ظاهر است. در تما  متن این  است این كارها را نميعالم به باطن لذا این كسي كه 

گویثد:   گیرد امثا مثي   بینید یعقو  میثاق مي گویم داشته باشید: مي داستان یك نگاه از بالا با این فرایندی كه مي

؛ من روی حسا  عادی كه شما رفتید آن (۵۵)نَقُولُ وَكِیلٌ  اللَّهُ عَلَى ماَ( ۵8)فَاللَّهُ خَیْرٌ حاَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحمِِینَ 

هثا   گیثر ، همثین! ایثن    خواهم به شما بسپار  از شما میثاق مي ا  را ضایع كردید و حالا كه بچه دیگر  را مي بچه

 كارهای ظاهری است كه من باید بكنم.

 تمرکز قرآن روی بحث توکل

آور ! ایثن كارهثای ظثاهری را مثا بایثد       دهد، من كه در نمي خدا ميولي رزق را  ،ما ظاهراً باید برویم سر كار

فرق شود و  دائم تمركز مي توكلبكنیم. ما ظاهراً باید دكتر برویم ولي شفا دست خداست؛ برای همین روی بحُ 

گویي قثرآن موحدانثه    های دیگر همین جاست. داستان گویي گویي قرآن با داستان و فرق داستانموحد با مَرک 

فهمید كه یعقو  لذو علم است؛  خورد و آخر داستان مي بینید توحید در كار یوسف و یعقو  موج مي ت و مياس

رسثید؛ بثرای    دانست؛ منتها باید صثبر بثه نصثابش مثي     چه كه ما به او گفته بودیم، خودش مي یعني به خاطر آن

؛ امثور را   قثادِیر حتََّثي یكَُثونَ الحَتثْفُ فِثي التَّثدْبِیر      تذَِلُّ الأمورَ لِلْمَگوید:  همین در نهج البلاغه امیر المؤمنین مي

و هلاكت در تدبیر كردن است. حالا هي خودت را به در و دیوار بكو ! ولي قرار است یك اتفاقي  تقدیرها هستند

تر است   تر و دلسوزتر و حكیم تر و عالم تر و رحیم گوید: او كه از همه مدبرتر است از همه رحمان بیفتد. موحد مي

 خواهیم بخوانیم.  چیزتر است، لذا او كارش یك جور دیگر است. این محتوای آیاتي است كه مي و از همه همه

 اصل بر قضاوت به ظاهر است

همثه آد  ضثایع گذاشثته سثر حكومثت؟ مگثر امیثر المثؤمنین          كنند كه چرا این به امیر المؤمنین اشكال مي

ذاشته كه آد  خوبي است ولي گند زده به كَور و حضرت نامثه بثه او   فهم نیست؟ چرا كمیلي را سر كار گ باطن



8 

 

برد. بله در قضثاوت   گیرد و به صحرا مي گیرد! همین كمیلي كه دست او را مي نویسد و سرتاپای او را لجن مي مي

عمُْثرُ  تَگویثد:   مثي  (۵1)نامثه   به ظاهر، كمیل آد  خوبي است و باید سر كار گذاشتش، یا به منذر بن جارود عبدی

 قاًحَ كَنْي عَنِغَلَا بَمَ انَكَ ئنْلَوَگوید:  ؛ دنیایت را به قیمت خرا  آخرتت آباد كردی. بعد ميدُنیاکَ بِخَرا ِ آخِرَتكَ

؛ اگر این حرفي كه من از تو رسیده حق باشد)این یعني قضاوت به ظثاهر و  كَنْمِ رُیْخَ كَلِعْنَ عُسْشِوَ كَلِهْأ لُمَجَلَ

كنم(، این شترت وآن بند كفَت از تو بهتر است. تو بثه انثدازه بنثد كفَثت هثم       من قضاوت پیش از موعد نمي

سدََّ بِهِ ثَغْثرٌ، اَوْ یُنْفَثذَ   وَ مَنْ كانَ بِصِفَتِكَ فَلیَْرَ باِهَْلِ اَنْ یُگویند: كلا این جوری است؛  ارزی و بعد حضرت مي نمي

شثود پاسثداری    ؛ هر كسي كه شبیه تو باشد نه ميبِهِ اَمْرٌ، اَوْ یُعْلى لَهُ قَدْرٌ، اَوْ یَُْرَکَ فى اَمانَة، اَوْ یُؤْمَنَ عَلى خِیانَة

؛ یعني تثو بثه   خورد آوری زكات به او سپرد. این آد  به درد هیچ كاری نمي شود جمع مرزها را به او سپرد، نه مي

انَِّثهُ لَنَظاثارٌ فثى    گوید: این منثذر آدمثي بثود     و بعد در مورد مندر بن جارود عبدی مي خوری درد هیچ كاری نمي

گرفثت و   ؛ خثوش تیثب بثود. لباسثش را از هاكوپیثان مثي      مُخْتثالٌ فى بُرْدَیْثهِرفت.  خیلي شیك راه مي ؛عِطْفیَْثهِ

گویند:  تو به  انداخت. حضرت مي ؛ كفَش را تف مي زد و برق مياكیَْثهِتَفاثالٌ فى شِثرسامسونت به دست داشت 

و دو سثاعت   د كه كت و شلوارش را از كجثا بخثرد  اش حواسش به این باش خوری؛ كسي كه همه درد مهماني مي

خورد. مسئول مملكتثي بایثد سراسثیمه     داری نمي جلوی آینه بایستد و موهایش را سَوار بكَد، به درد مملكت

 د.   باش

وَاَللَّهِ لَوْ شئِْتُ أَنْ أُخبِْثرَ كثُلَّ رَجثُلِ مثِنْكُمْ     گوید:  كند مي همین امیر المؤمنین كه چنین حاكماني انتخا  مي

رویثد؟ كثدا  سثوراخ     ؛ والله اگر بخواهم به هر كدامتان بگویم كثه كجثا مثي   بمَِخْرَجِهِ وَمَوْلِجِهِ وجََمِیعِ شَأْنِهِ لَفَعلَْتُ

ترسثم   ؛ ولي مي(1۵۵)خطبه  وَلكَِنْ أَخاَفُ أَنْ تَكْفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اَللَّهِتوانم بگویم  روید؟ قبل و بعدتان چیست مي مي

 كه به رسول الله كافر شوید. بگویید كه این از رسول الله هم بالا زد! 

جثا امیثر    . ایثن اصل بر قضاوت به ظاهر اسدت داند ولي  چون رسول الله هم چنین كاری نكرد. حضرت مي 

كند ولي در آخرت قسیم الجنة و النثار اسثت. پیثامبر هثم      المؤمنین پسر ابیطالب است حاكم است و قضاوت مي

كنم. خود امیر المؤمنین هم  م قضایي با بینه قضاوت مي؛ من در محاكإنَّماَ أقْضِي بَیْنَكُم بِالبَیِاناَتِ وَالأیمَْانفرموده: 
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كه شثاهد   تواند این زره را از او بگیرد؛ چون دارد، خودش در مملكت خودش نمي وقتي یك یهودی زره او را برمي

ا یَعْلمَُثونَ  وَلكَِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَث فرماید:  های به باطن هم وجود دارد و خداوند مي ندارد! ولي غیر این گاهي قضاوت

 .3در آیات فهمیده شود توحیدِ ،خوانیم را داشته باشید كه وقتي آیات را مي overallاین نگاه  (81)

؛ مثا  (۵۵) كثَذَلِكَ كِثدْناَ لِیُوسثُفَ   ، (22)كهثف:   فَأَرَادَ رَبُّثكَ  آمده كه دفاع كند. لذا دارد: گاهي خدا خودش رسماً

كه  خودمان گفتیم یوسف چنین كاری بكند. برادرش را متهم السرقه كند و آبرویش را در مصر ببرد، به خاطر این

قرار است یك مصیبت جدید به یعقو  برسد و دوباره جمعَان پراكنده شود كه یعقو  به نصا  صبرش برسثد.  

شود.) در این جور جاها  ر نفر یعقو  است كه دارد برآورده مي؛ حاجتي د(۵2) إِلَّا حاَجَةً فِي نَفْرِ یَعْقُو َ قَضاَهاَ

( قرار است این خانواده به هم برسند و در این مسیر همثه امتحانثات خودشثان را پثر     دیگر یوسف اسوه نیست

گوینثد مثا    شود چثون مثي   جا نگه دارد؟ اگر همین جوری نگه دارد كه نمي بدهند. حالا چه جوری بنیامین را این

ایم. با چه قانوني او را نگه دارد؟ قانون كَور خودشان این است كثه اگثر كسثي دزدی كثرده باشثد       ردهتعهد سپ

خدا هم دفثاع  توانند نگهش دارند. خود  اش را بپردازد، پر با این قانون مي نگهش مي دارند تا كار كند و جریمه

   8كنند، اسوه نیستند ه انبیا قضاوت به باطن مي. و به این معنا هم ككَذَلِكَ كدِْناَ لِیُوسُفَگوید:  مي كند و مي

مثثلا    جا جاهایي است كه دست ما برای قضاوت بسثته اسثت؛   دیدند و این ها رسول هستند و ضرورتي مي این

جا كَته ببیند، بگوید: پر این  ؛ خدا مي خواهد تو را در اینیلاًتِقَ اکَرَیَ أنْ ا َشَ اللهَ نَّإ : خدا به اما  حسین گفته

شود؟ من مأمور به تَریع هستم و براساس آیه نباید خود  را  چه مي (14۵)بقرة: وَلاَ تُلْقُوا بِأَیدِْیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ آیه 

كنثد و بثا چثه منثاطي؟      ر را ميبه هلاكت بینداز ! این چیزها دیگر برای ما قابل فهم نیست كه كجا دارد این كا

. دستش بسته نیست كه بگوییم: تو مثأمور بثه   رسول به ظاهر رسول است و به باطن ولی خداستچون كه 

 تر بگذاری! ظاهر هستي و نباید پایت را آن طرف

مگر در روایات و مكاشفات نیست كه جعفر جني با لَكری از جنیان آمدند برای كمك به اما  حسین و اما  

 .۵اند كه بروید چون قرار است این اتفاق بیفتد ها گفته ن به آنحسی
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گویثد:   كه ملثك مصثر مثي    ؛ ما این جوری به یوسف مكنت دادیم. با اینوَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الْأَرْضِ(: ۵۵)

إِنَّكَ مي گوید:   دهد، ؛ تو دیگر متمكن هستي، ولي چون خدا دارد كار انجا  مي﴾۵8﴿إِنَّكَ الْیَوْ َ لدََیْناَ مكَِینٌ أَمِینٌ 

زند تا نَثان   كل عالم را مي كل قرآن را ورق بزنید و این پوز زني عالم را ببینید! خدا پوزِ .الْیَوْ َ لدََیْناَ مكَِینٌ أَمِینٌ

كثه درس   كَت و خدا بثرای ایثن   كَید و مي ميها را از رحم مادران بیرون  كاره من هستم. فرعون بچه دهد همه

كاره هستم.  فرستد تا در بغل خود فرعون بزرگ شود! این یعني كه من همه عبرتي برای تاریخ بَود، موسي را مي

؛ جایگثاه ایثن را   (21)أَكْرِمِي مَثْوَاهُ   گوید: اندازند و خدا از زبان عزیز مصر مي یا برادران یوسف یوسف را به چاه مي

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّثا    گوید: ؛ مي اندازمش زندان و خدا مي(32)مِنَ الصَّاغِرِینَ  نْوَلَیَكُونً گوید: بلند دار! زن عزیرز مصر مي

 كاره هستید. ایم و شما هیچ كاره یعني كه ما همه؛ (۵۵)لِیُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

 گویي قرآن است. این سبك داستان

ُُ یََثَاُ  نصُثِیبُ برِحَمْتَنِثَا مثَنْ نََثَاُ  وَلثَا نضُثِیعُ أجَثْرَ            وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا(: ۵۵) لیِوُسفَُ فيِ الأْرَْضِ یتَبَوََّأُ منِهْثَا حیَثْ

 چنین به  یوسف مكنت دادیم تا هرجا كه خواست مسكن گزیند و هرجا خواست متمكن شثود  این * الْمُحسْنِِینَ

وَلاَ نُضِیعُ أَجْرَ گوید:  خواهد مي كه فكر نكنید الكي خدا نمي هركه را بخواهیم و برای این؛ نُصیِبُ بِرَحمَْتِناَ مَنْ نََاَ ُ

 یعني باید كسي محسن و نیكوكار باشد تا اجر او را ضایع نكنیم. ؛ الْمُحسْنِِینَ

 همه دنیا متاع قلیل است

 ید: گو كه دهانتان آ  نیفتد از این چیزی كه یوسف به آن رسیده مي و برای این

جثا كثه    ای مثل یوسثف نبثاش! ایثن    ؛ دنبال یك پادشاهيلِلَّذِینَ آمَنُوا وَكاَنُوا یَتَّقُونَ ۵لََأَجْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ:  وَ﴾۵۵﴿

كانوا یتقون؛ یعني كساني كه روی ؛ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَكاَنُوا یَتَّقُونَچیزی نیست متاع الدنیا قلیل و آن اجر آخرتي 

وار دارد  ها اجر آخرتي خیر است. حالا این متثاع دنیثا هثم بثرای كسثي كثه یوسثف        تقوا استمرار دارند، برای این

كنثد كثه در ایثن وزارت بثه مثرد  كمثك        كند خیر است؛ چنین كسي كه مسئولیت و وزارتي پیثدا   استفاده مي
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ای وارد  خواهد شما را به یك افثق تثازه   اش مي اما دین و قرآن همه ست،یش نعمتي از جانب خداكند، این برا مي

 .كند، افقي كه در آن همه چیز از این طرف خیلي بهتر است

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ علََثى بَعثْ ِ   كنند با هم صحبت كردن  مثلاً در آیات سوره صافات در بهَت بهَتیان شروع مي

یَقُثولُ  گوید ما رفیقي در دنیا داشثتیم چثه شثد؟     ؛ یكي مي(۵1) مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِینٌ قَالَ قاَئِلٌ (۵1) یَتسَاَ َلُونَ

؛ آیا ما (۵3) أَإِذَا مِتْناَ وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظاَمًا أإَِنَّا لمََدِینُونَ گویید؟ گفت: آیا شما راست مي ؛ مي(۵2) أإَِنَّكَ لمَِنَ الْمُصدَِّقِینَ

؛ شما  از ایثن دوسثت مثا اطلاعثي داریثد؟      (۵8) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَبینیم؟  پودر بَویم و خاک بَویم جزا مي

؛ به خدا كثه نزدیثك   (۵۵) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كدِْتَ لَتُرْدِینِ بینندش ؛ وسط جهنم مي(۵۵) فاَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواَ ِ الْجَحِیمِ

؛ اگر نعمت پروردگار نبود ما هم با تثو  (۵۵) وَلَوْلاَ نعِْمَةُ رَبِّي لَكنُْتُ مِنَ المُْحْضَرِینَ ا هم به هلاكت بیندازی!بود ما ر

 وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَرحَْمَتُهُ ماَ زَكَى مِنْكُمْ مثِنْ أَحثَدأ أبََثدًا   فرماید:  در جهنم بودیم. این همین است كه خدا مي

گوینثد:   ؛ بهَتیان با شوق بثه هثم مثي   (۵2) أَفَماَ نَحْنُ بِمَیِّتِینَشد  ؛ اگر فضل خدا نبود احدی تزكیه نمي(21ر: )نو

؛ ﴾۵1﴿إِنَّ هذََا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ  ؛ دیگر معذ  نیستیم﴾۵4﴿ إِلَّا مَوْتَتَناَ الْأُولَى وَماَ نَحْنُ بمُِعذََّبِینَ دیگر مرگي نیست؟!

 .فوزی عظیم استاین 

 گیری در عمل به سبک قرآنی جهت

كثه   خواهد عمل كند باید برای چنین چیزی عمل بكند نه این عامل اگر مي  ؛﴾۵1﴿لمِِثْلِ هذََا فَلْیَعمَْلِ الْعاَمِلُونَ  

؛ یعني حتي خَیْرٌلََأَجْرُ الْآخِرَةِ وَبرود كه وزارت بگیرد! وزارت را دادند دادند از این با  كه خدمت نعمت است ولي 

خواهد قد  از قد  بثردارد،   خواهد در دنیا عمل بكند باید برای آخرت عمل بكند. اصلا اگر كسي مي اگر عامل مي

خواهثد عمثل كنثد     ؛ عامل اگر ميلمِِثْلِ هذََا فَلْیَعمَْلِ الْعاَمِلُونَ ای برایش دارد؟! طرف چه آوردهباید ببینید در آن 

خواهم مهماني بثدهم، بایثد فكثر     من مي مثلاً گیری در عمل؛  ل بكند. این یعني جهتباید برای چنین چیزی عم

كنم كه این پذیرایي من برای آن طرف فایده دارد یا ندارد؟ اگر فایده ندارد نكنثد! اگثر فایثده نثدارد بثرای چثه       

خجالثت بعضثي در   پخت خودت را به نمثایش بگثذاری، و از    خواهي دست كنید؟! اگر در پذیرایي مي پذیرایي مي

هثا كثه وحثي لاز      ها كه برای آن طرف كه آورده ندارد! این انگیثزه  بیایي، و مجبوریم بازدید پر بدهیم و ... این
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خواهد قد  از قد  بردارد بایثد   ؛ عامل اگر ميلمِِثْلِ هذََا فَلْیَعمَْلِ الْعاَمِلُونَخواهد.  ها كه كلاس قرآن نمي ندارد. این

هثا   كه بگویند باني حاج فلان فلانیان و میلیون خواهد صدقه بدهد نه برای این باشد. اگر مي برای چنین چیزهایي

  بدهد، بلكه یك تومان بدهد ولي برای آن طرف ذخیره كند.

همه دسثر بهَثت بثود.     این بهتر است یا آن درخت زقو ؟ یعني تازه این (۵2)أَذَلِكَ خَیْرٌ نُزُلاً أَ ْ شَجَرَةُ الزَّقُّو ِ 

آورند، در بهَت  روید اول یك چایي مي پذیرایي ابتدایي. همین كه وقتي مهماني مي –غذا  پیش -نُزُل یعني دسر

ست! در ها نی كه اشتهایتان باز شود وگرنه بهَت كه این حرف هم اولش سیب و گلابي و حورالعین است برای این

دهند. این خیر در این جا افعل تعیین است و معنثي نثدارد بگوینثد نثزل      جهنم هم اول كار به جهنمي زقو  مي

 خواهي؟!  هم خو  است حالا كدا  را مي ۵خو  است و زقو 

 ارتفاع در افق دید قرآن

بگوید ارتفاع یعني ساختمان دهد. اگر  كند. دارد پروازهای بلند را نَان مي قرآن این فضاها را برای آد  باز مي

دهد. باید بگوید ارتفاع یعنثي   ها را خود روح تَخیص مي خواهد! چون خیلي از ارتفاع ده طبقه كه این وحي نمي

 .ها آن ماهواره

خوانیم، آیات یكي یكي خثودش را نَثان بدهثد! وگرنثه      را نگه دارید كه وقتي آیات را مي overallاین نگاهِ 

  ها فرق دارد. كه داستان قرآن با این داستان مولي در حاليشود یك داستان مع مي

 صلوات!                                                                                                                   

 

 

                                                           
كند. ایثن نیسثت كثه چثون مثن مثال فثلان         . جالب است كه یوسفي كه فلسطیني و كنعاني است عزیز مصر شده! این مهم نیست كه آد  كجا دارد كار مي 1

كند و خثو    آن طرف دنیاو مهم این است كه دارد كار ميكند چه این طرف دنیا و چه  كنم. كسي دارد كار مي جا كار مي مملكت هستم پر باید فقط برای آن

گرایثي. او   كند. این همان ملة ابیكم ابراهیم است و نثه ملثي   ریزد. یوسف فلسطیني است ولي در مصر كار مي كند و دارد آبي به آسیا  دین مي هم دارد كار مي

كساني باید دفاع كنیم و مرز بندی یعني چه؟ در آمریكا مرزبندی به زمین اسثت؛ یعنثي   كه ما از چه  كند و به مقامي هم رسیده است . این دارد خدایي كار مي

اما در ایران مرزبندی به خون است؛ یعني ممكن است كسثي هثم شناسثنامه ایرانثي داشثته       ،گویند كه در زمین آمریكا متولد شده باشد كسي را آمریكایي مي
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گیثرد؟ ابثراهیم كثه     اني محسو  شود و به زمین آمریكایي محسو  شود. اما ملت اسلا  چگونه شكل مثي باشدو هم آمریكایي محسو  شود؛ یعني به خون ایر

 توان خدمت كرد.  گرایي به صورت ملت در اسلا  مطرح است و در هرجا مي همَهری پیغمبر نیست! اما پیامبر از ملت ابراهیم است. بحُ ملي

ای است؟ شاید مصثلحت ایثن باشثد     كنم. این مری  برای چه خو  بَود؟ این چه فضولي دعا كنم قصد نمي كنم و اگر گفتند: من دعا نمي آقای امجد مي.  2

هایي كه بثا مریضثي بایثد     خواهد برسد؟ چه آد  كه این فعلاً باید مری  باشد. مگر من صاحب تَخیص هستم كه این چه عقبه و چه بعدی دارد؟ یا به كجا مي

كثرد یثا نكثرد! اگثر      اثثر  ا شنید؛ یعني من كاری ندار  كه ایثن دعثا  ه تو دعا گفتن است و بر/ در بند آن نباش كه نَنید یبه چه جاهایي برسند! حافظ وظیف

كنثد؛ مثثل اهثدنا الصثرام المسثتقیم كثه        كنیم. یك موقع خود دعا خیریت دارد، آد  دعا مثي  كنیم و فضولي هم نمي گفتند مری  را دعا بكنید فقط دعا مي

دانم كه ایثن خیثر اسثت. اگثر مثا       ا ميمَكل را عاجلا برطرف بفرما! از كجكه خدایا اینقدر به من پول بده! یا مثلا خدایا این  ن است. ولي اینخیریت در متن آ

ر كثن. مثا چثه    هایي برسد. باید دعا كنثیم كثه خثدایا خیثر مقثد      كنیم؛ چون یك چیزهایي باید به یك نصا  واقعاً به خدا ایمان داشته باشیم این گونه دعا نمي

كثه عثالم بثه     بینید آن خواهید دعا كنید، دعای كمیل بخوانید. لذا مي دانیم چه چیز خیر است و برای چه چیزی دعا كنیم و برای چه چیزی دعا نكنیم! مي مي

 كند. ها را نمي باطن است این حركت

اش بخواهند برخورد به باطن بكنند، دیگر اصثلا اسثوه نیسثتند! همثین كثه امیثر        و اگر همه «انما اقضي بالبینات و الایمان»)سؤال( قاعده بر این است كه  . 3

تواند از دست یهودی بگیرد، برای ما اسوه است. ولي همیَه قاعده بر این نیست كه  مسائل با بینات بگذرد و در همثان جثا دیگثر     المؤمنین زره خودش را نمي

  كند. و  قضاوت به باطن هم ميكه معص یناسوه نیست، خو  نباشد! ولي یك پیامي دارد و آن ا

كه مثلا چرا حضرت علي به ثقیفه نرفت؟ بگوییم چون مَثغول   ولي این  ها قضاوت به باطن كردند، )سؤال( بنا بر این نیست كه هرجا كم آوردیم بگوییم آن.  4

شوند و نه عقلایي است. اما در درجه اول قرار نیست چنین بثابي بثاز    مي خورد چون پیغمبر بعد دو روز دفن كفن و دفن پیغمبر بود، این توجیه نه به تاریخ مي

 هایي باز شده. ها چنین با  بَود ولي بعضي وقت

افتثاد   اتفاق مثي  )قاطي نكنید( اصلا خود آد  به شیطان مدد رسانده كه شیطان او را فریب بدهد! یعني شیطان به مدد آد ، آد  را فریب داد. یعني باید این . 5

لثذا ایثن آد      شثد،  كرد كه اصلا ما نبودیم و انسان كامل تَكیل نمي این اتفاق سبب قوا  عالم بوده: جعل الله معصیة آد  سبباً لِقِوا  العالم. اگر او هبوم نمي و

خثدا بثر شثیطان از بثین رفثت.      كه سلطنت  كرد و معصیت كرد و هبوم كرد. یك جوری بحُ نكنید كه كار از دست در رفته تلقي شود و این باید معصیت مي

افتاد كه آد  به مدد خودش فریثب شثیطان را بخثورد، لثذا      گویند كه باید این اتفاق مي بلكه این شیطان به امر خدا این كار را انجا  داده و علامه در تفسیر مي

 شوند. اشد كه اگر از عالم حذف شود كه مؤمنین مؤمن نميشد. باید شیطاني ب بینید آد  بعد هبوم مصطفي است: و اصطفي آد . باید این عالم تَكیل مي مي

(؛ یعني قَثن   23)مریم:  ألََمْ تَرَ أنََّا أَرسَْلْناَ الََّیاَطِینَ عَلَى الْكاَفِریِنَ تَؤُزُّهُمْ أزًَّاحالا بحُ تكلیف ماست. به آد  چه كار داریم؟ منم و شیطان و خدا كه آیه دارد: 

دهثد( را بثه طثرف     كند و جز مؤمن را راه نمثي  دار است كه اگر اهل خانه نباشند پارس مي كه كلب معلَّم است حریم)این س  افسار شیطان دست خداست كه 

كه بگویي دین شما تثاریخ مصثرفش گذشثته و الان زمانثه عثوض شثده و        گیرد كه شما را تحریك بكند. گاهي شیطان شما را گاز مي ای اینكند بر شما رها مي

 گوید... یز دیگری ميشناسي چ روان

توانیم یك ولي الله را ببندیم و نباید جوری بحُ كنیم كثه سثر داسثتان خضثر پیغمبثر كثم بیثاوریم و بگثوییم چثه           وظیفه ما مبارزه با شیطان است ولي نمي

كنثي كثه بعثداً     شود؟! یا كَتي را سوراخ مي ميكَي كه بعداً فلان  گناه را مي كند؟! به خضر به عنوان ولي خدا بگویید شما به چه حقي دو بچه بي كارهایي مي

 را خواست. گوید: خدا این (؛ خضر در توضیح به موسي مي22كند: فاراد ربك )كهف:  در این موارد دفاع مي و خدا رسماً قرار است اتفاقي بیفتد؟!

شثود؟ او خثودش    تر نیست! چه زماني مأمور بثه بثاطن مثي    خضر پایینگناه را بزند. او كه از  امیر المؤمنین اگر مأمور به باطن شود، حق دارد گردن یك آد  بي

كند. ولثي   فهمد و در این زمینه هم اسوه نیست. او در زمینه تَریع اسوه است. اتفاقا در قضاوت به باطن خود خدا دفاع جانانه از وليّ خودش مي زمان آن را مي

علمني ربي؛ خود خدا به من یاد داد. من تحت تعلیم بود  كثه    گوید: به باطن شد، شده. خود خضر ميكه مأمور به ظواهر است اگر یك جایي مأمور  الله غیر این

قدر هست كه بدانم شما چه كثاره هسثتید. علثم او همثه      كه علم نبي بسیار وسیع است در بیانات حضرت امیر هم هست كه علم من این این كارها را كرد . این

 به ظاهر است. جا را فراگرفته ولي باز مأمور 

جا آد  مأمور اسثت كثه چثه كثار      های عرفاني دارد كه آد  در برزخ نزولي بوده و اشتباه هم نكرده است. این های بسیار سخت است و در بحُ این یكي از بحُ

 شما ممكن است در خثوا  گنثاه بكنثي    بكند و چه كار نكند. اگر آد  گناه كرده كه معصو  نیست و اگر معصو  است چرا گناه كرده. برای تقریب به ذهن مثلا

كنید، اگر نفر عادت به توبه داشته باشد و توا  باشد؛ یعنثي رجثوعش بثه حضثرت حثق       كنید و توبه مي یا نه؟ شما در همان خوا  هم خودتان را ملامت مي

امثا اگثر كسثي در     كنیثد  شوید و هبوم مثي  هم كه بیدار ميكند و بعد  چون باطن آد  در خوا  هم ظهور مي  كند؛ جا توبه مي زیاد باشد، هرجا گناه كند همان

بثرای بنثد     ؛ لَِِسْعِ نعَْلِثكَ ولَمِلْثحِ عجَِینِثكَ    در دعاها گفتند كه این ارتبام باید محفوظ باشد. اگر پر كلا ل شد واقعاً باید برود توبه كند،خوا  از گناه خوشحا

دارد. این برای بعضي است كه هیچ ارتباطي با خدا ندارند كه شما با خدا ارتبام داشثته بثاش، منتهثای    كفَت و نمك غذایت هم دعا بكن، اولا آد  با آد  فرق 

هثا دارنثد    اش نباشد و آد  كنید. شاید صلاح خودش و خانواده یعني اگر الحاح بكنید، دارید رسماً فضولي ميالحاح و پافشاری بر دعا نکنید؛  اند مراتب گفته

شثود كثه    گویند: آد  باید دو سه بار دعا كند و رها كند. و الا محتوای این فعل را بَكافي این مي دهند. آقای امجد هم به ما مي پر ميدر این بیماری امتحان 

 فهمم!   فهمي من مي تو نمي
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ه جثور كنیثد ولثي مثا در دعثا اصثلا خثدا را        لولا دعائكم  یعني بخوانید خدا را. و ابتغو الله وسیلة كه نیست، وابتغوا الیه الوسیله است؛ یعني به سثمت او وسثیل  

بروبرگثرد،   یعني مرا بخوانیثد كثه بثي    گوید: ادعوني؛  كنیم برای رسیدن به آن چیز. اگر مي خوانیم و خدا را وسیله مي خوانیم. در دعا ما یك چیز دیگر را مي نمي

خواهید. هثر دعثایي    زنید و هیچ چیز هم نمي خوانید دارید خدا را صدا مي گویند: دعای سحر بهترین دعاست. تا آخرش مي استجب لكم است. برای چه اما  مي

(؛ اگر  خدا را نخوانید خدا بثه شثما اعتنثایي    ۵۵)فرقان: قُلْ ماَ یَعْبَأُ بِكُمْ ربَِّي لَولْاَ دُعَاؤُكُمْ خواهد.  خواهد و گاه آخرت را مي یك سطحي دارد: گاهي آد  دنیا مي

كه اگر مَكل مرا این آقا برطرف كرد كرد و اگر نكرد خدایا تو مَكل مرا برطرف كثن. بحثُ    ي با خدا ارتبام داشته باشید. نه اینكند، پر دعا كنید؛ یعن نمي

 در دعا این است كه از خدا خدا را؛ یعني خیر مح  را بخواهیم؛ یعني علم و حكمت و تقوا بخواهیم.

دانم. علمثا آمدنثد ایَثان را     مود: من تا حالا برای سلامتي خود  دعا نكرد ؛ چون صلاح خدا را نميفر آقای امجد یك مدتي كمردرد سختي گرفته بود ولي مي

كه یك خانم محتر  مادر شهید آقای امجد را قسم داد و ایَان دعا كرد و خو  شثد؛ چثون    قسم دادند و اصرار كردند كه آقا خودت برای خودت دعا كن تا این

افتد. این یك رتبه است و آن هم یك رتبه دیگر است كه گفته برای نمثك   دانیم چه اتفاقي دارد مي همه پیچیدگي ما نمي با ایننظرش این بود كه در این عالم 

 ای دارد. آشت هم دعا كن. یك رتبه میاني هم هست كه دو سه بار دعا كن و اگر نَد دیگر گیر نده! به هرجهت هركر رتبه

برسد تا ظهور محقق شود و دعاهای فرج هم برای این است كه خیرها زود اتفاق بیفتد و ایثن هثم از دعاهثایي اسثت      )سؤال( در فرج هم باید به نصا  خودش

كننثد دیگثر از ایثن بثه بعثد       كني؟ و فكثر مثي   كنند كه مثلا چه توجیهي داری كه ظهور نمي كه متن آن خیر است. بعضي با دعای فرج این جوری برخورد مي

كند. تعجیل در فرج یعني تعجیل در لواز ؛ یعني منتظران مصثلح خثود بایثد     ه است. این با پدیده غیبت دارد اشتباه برخورد ميغیبت حضرت غیبت غیر موج

 كثه دنیثا هنثوز بثه     كند؛ یعني این ها انجا  شود تا حضرت با یك فوروارد گل بزند؛ یعني صلحا باید زیاد بَوند و همین كه ظهور نمي صالح باشند. باید پاسگاری

 كنند. دهند گاهي یك سید بحر العلومي را معرفي مي حالا به مصلحتي كه تَخیص مي نصا  نرسیده. این هم كه كسي را دور خود جمع كنند لاز  نیست، 

منتها بثك  فهمد! دعا كردن خو  است  )سؤال( اولا به خود آد  مرتبط است كه حالت دعایش فضولي است كه فهم ضعیف رای فضولي چرا كند؟ او خودش مي

؛ او هُوَ الَّذِی یُسَیِّرُكُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرگوید:  كند مي گراند را درست نگه دارید و دعا كنید؛ مثل تعجیل در فرج برای همین در قرآن وقتي دعا كردن را مطرح مي

است. اگر قران بگوید دو دو تا چهارتا كه وحثي لاز  نثدارد ولثي    كند و این تفاوت قرآن با بقیه  كند خدا مي ن یعني توحید)كَتي كاری نميكسي است كه و ایِ

دهثد كثه موسثي را بثه سثاحل بینثداز.        كه خدا بر عرش نَسته و به بحر دستور مي خواهد. این دودو تا بستگي دارد به نیت و توكل و تواضع و ... این وحي مي

جا انگار كه دقیقا یك مأمور پست است و یك جوری هثم بینثداز كثه     آن باید این رود این سبد را بگذارد (34)طه:  عدَُوٌّ لهَُفَلْیُلْقهِِ الْیَمُّ باِلسَّاحِلِ یَأْخذُْهُ عدَُوٌّ لِي وَ

گوییم حتثي مثا بثا تثاس      انگار همه سپاه خدایند و این یعني قرآن و وحي اما ما قصه حضرت موسي را با بخت و شانر و اقبال مي ت كني!كه پر بگیرند نه این

خود است مثل مثنچ   ها هم گاهي در متن آن قواعدی حاكم است؛ مثل اسب سواری و گاهي اصل بازی بي دهیم. بازی هایمان شانر را آموزش مي یم به بچهدار

دارد نث  هثم  كسثي  ارتباطي به قابلیثت  باز ! این بازی ي از یك بچه ميكه به هیچ چیز بستگي ندارد، من به این گندگ كه این بازی در متن آن خرا  است؛ چون

چه را با اعتقاد بثه شثانر   بعد بازی مار و پله را هم به تازگي برداشتند مار را مثلا كردند قارون و انبیا را كردند پله! ولي این بازی در متنش خرا  است؛ چون ب

این اسثت كثه خثدا تحثت حكمثتش دارد كثار        حكیم علیم برای همه بندِ كه همه چیز تحت حكمت است؛ خدا حكیم است و این كند، در حالي دارد بزرگ مي

بخَد!. یا توی رودربایسثتي كسثي را ببخَثد! فثرق قثرآن بثا مجلثر         گذارد و یكهو همه را مي كند، حتي توا  حكیم است؛ این جوری نیست كه مرا  مي مي

تو گناهي كثردی و كمثرت درد بگیثرد، حتثي     شود و ممكن است  خواهد گناهي كه كرده، سریع عواقبش برطرف بَود ولي نمي مداحي همین است. طرف مي

 هثای شكسثته اسثت.    بند استخوان شكسته  ممكن است این آبرویي كه رفته دوسه ماه حتي یك سال بازسازی نَود. درست است كه او جابر العظم الكثیر است؛

گویثد:   كند و گاهي مي با حكمت و امداد غیب بررسي مي ولي بالاخره باید شش هفته در گچ بماند! یعني همه چیز حكمت دارد. گاهي جن  سي و سه روزه را

هثزار   ۵كه بخمسثه آلاف مثن الملائكثه مثردفین؛ بثا       خواهد ولي این كرد! پر دودو تا چهارتا وحي نمي زدند ولي عمل نمي ها مي ها به تانك شانسي شد كه این

هثا را حسثا  بكثن، بعثد بثرو سثرا         تجهیزات و نیروی نظامي و تیر و فَن  و هزینهاما اگر بگوید شما  خواهد ، اعتقاد به وحي ميكنم یاری مي دار ملك نَان

ها و خانه و ماشین را حسا  بكن، بعد تثن   جنگند دیگر! یا اگر قرار باشد ازدواج این جوری باشد كه تو هزینه خواهد! همه همین جوری مي جن  كه وحي نمي

همه سلسله انبیا بیاینثد بگویینثد دودو تثا چهارتثا كثه       ( این32)نور:  نْ یَكُونوُا فُقرََا َ یُغْنِهِمُ اللَّهُ منِْ فَضْلهِِوید: إگ خواهد. وحي مي كه وحي نمي به ازدواج بده! این

حَتَّثى إِذَا   دهد  خَكي و بحر سیر مي ؛ اوست كه دارد درهُوَ الَّذِی یُسَیِّرُكُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرگوید:  معني ندارد. وما رمیت اذ رمیت وحي لاز  دارد. این آیه هم مي

ها به این بثاد خركیثف شثدند، نثه بثه       ؛ و اینوَفرَِحوُا بِهاَ ها را به حركت درآورد ؛ و باد موافق اینوجََریَنَْ بِهِمْ بِریِحِ طَیِّبةَِ ؛ وقتي در كَتي هستیدكُنْتُمْ فِي الْفُلكِْ

جاَ َتْهاَ ریِثحٌ   وسط آن را برداشت!« ی»شود  فق آمده است؛ دلش خوش است كه خیری پیدا كرده كه مياش دلش خوش است كه باد موا خدا و امداد خدا! همه

؛ و وَظَنُّوا أنََّهُثمْ أُحِثیطَ بهِِثمْ    ریزد ؛ از هر طرف موج روی سرش ميوَجاَ َهُمُ الْمَوْجُ منِْ كُلِّ مَكاَنِ آید شوند، یك باد طوفاني مي جوری دل خوش مي ؛ تا اینعاَصفٌِ

خثورد و   ؛ دیگثر سثر خثدا را مثي    لثدِّینَ ا دَعَثوُا اللَّثهَ مخُْلِصِثینَ لَثهُ     كند وقت دعا مي جا آن كند كه دیگر همه چیز تما  شد و او هلاک شده و این دیگر گمان مي

كثنم!   خوانم! انفثاق مثي   شو  و نماز شب مي من دیگر عارف مي  ن؛لََّاكِریِلَئنِْ أنَجَْیْتَناَ منِْ هذَِهِ لَنَكُوننََّ منَِ ا رود كند و هرشب كربلا مي ها را چراغاني مي امامزاده

(؛ وقتثي نجثات   23)همثان:   فلََمَّا أنَجَْاهُمْ إِذَا هُمْ یَبغُْونَ فِي الْأَرضِْ بِغَیثْرِ الحْثَقِّ  نتیجه این دعا هم این است كه  (22)یونر:  تو فقط من را از این مَكل دربیاور

 وند دنبال ظلم و ستم و روز از نو و روزی از نو! این جور دعا كردن كه دعا كردن نیست.ر پیدا كرد دوباره مي
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كثه   خدا هم برای ایثن   شو ، ولج، او گفته لنكونن؛ با دو تا تأكید گفته من از شاكرین مي جَّ)سؤال( سنت این است كه اگر شما اصرار بر دعا كنید من قرع بابا و لَ

كند. كسي كه از دنیا و اتفاقات دنیا خركیف )این معنثي دقیثق فاثرحِ اسثت( بَثود، بدانثد كثه مواجثه          دعایش را اجابت مي  ستي،اتما  حجت بكند كه شاكر نی

جای بارانداز نبوده؛ مثلا تثا فكثر كنثي كثه الان       شود با یك ریح عاصف و این قاعده خداست و این هم لطف خداست تا بداند به این چیزی كه تو دل بستي، مي

فثرود   ای غرور به یك نصابي برسثد،   گویند كه اگر در جامعه بروبیایي پیدا كرد ، بداند كه این حتي در سنن اجتماع است و كارشناسان مسائل سیاسي مي دیگر

   ها بخوانید!   و آن حز  به لحاظ سیاسي خوانده است. قرآن را با این دقت تآید و فاتحه آن مملك مي

گثوییم:   . در زبان خودمان هم مثي أَذلَكَِ خَیْرٌ نُزلُاً أَ ْ شجََرَةُ الزَّقُّو ِ تفضیل است به معني بهتر است و گاهي افعل تعیین است؛ مثلخیرٌ در قرآن گاهي افعل  . 6

 قبول بَوی بهتر است یا رفوزه بَوی؟

زقو  درختي است كه ما در همثین دنیثا   ( ۵۵)صافات: طَلعُْهاَ كَأنََّهُ رُ ُوسُ الََّیاَطِینِ بینیم زقو  در این دنیا هم هست زقومي كه  . اگر در آیات دقت كنیم مي 7

 !خوریم از آن مي


